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Archetypes and elements of nature are an integral part of the human 
world that can be examined and studied in all human angles. Mary 
Esther Harding is one of the contemporary theorists who has paid 
attention to archetypes and their connection with ancient and modern 
mythology, and has paid attention to it with the approach of ancient 
and modern women. In his theory, he considers the deep connection 
and connection of women with nature, especially with the moon and 
the sun, and considers the main reason for women's behavior in 
opposition to society, as well as women's fertility in the movements 
of the moon and the elements of the earth. Since the female 
protagonist of the story “The Year of Riot " is described by the 
author as inspired by the elements of nature such as soil, trees and 
water, as well as ancient myths and legends, so the researcher of the 
female character of this novel is based on archetypal psychological 
foundations and with a theoretical approach. Harding and analyzed 
in an analytical-descriptive and library manner and at the end came 
to the conclusion that the female protagonist of the story took refuge 
in nature, garden, tree and soil in order to reach the exaltation of her 
soul, which was left behind from the origin of her existence. This 
connection with nature and especially the soil has led to the 
awareness of women. 
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Extended abstract 
Introduction 
The book “The Year of Riot " is the story of a woman named Noosh Afarin, who, as the first 
narrator of the story, depicts a scene of a house and then a scene of her husband's deadly 
violence, which leads to the woman's death. The time of the story is between the past and the 
present and is narrated as a fluid flow of the mind. "Noosha" is the daughter of Colonel 
Nilufari. Colonel Nilufari, Noosha's father, who has come to "Sangsar" (the place where the 
story of the book takes place) to climb the stairs, and decides to create a glorious future for his 
daughter. But Noosha falls in love with a strange potter and dedicates her whole being to him; 
however fate has made a different decision for Noosha. The author avoids the legend of the 
king's daughter and the goldsmith's son in different ways and mixes the love story with the 
unfulfilled love story of Nosha. The highlight of the story is the centrality of a woman who is 
rejected from the first pillar of society, i.e. the family, and then in society, and is attacked by 
oppression that can be applied to any woman at any time. 

Method 
The current article, which is taken from a doctoral thesis, deals with the element of the 
"woman" character in the story with a psychological perspective and mixed with myth and 
archetype, and tries to use a descriptive analytical method and with a library study, the symbolic 
mechanisms of combining myth and psychology and Adapting to Esther Harding's theory, 
examine the category of fundamental beliefs, myth and social behavior.  

Conclusion 
Today, myth is not limited in the meaning of legend, but is cognate with a cultural and 
ideological capital. In other words, the myth in the novel is a tool to react to social situations 
and life experience. From this point of view, myth indicates that before literature and a special 
style, it goes together with society. This article aims to achieve a study of the feminine principle 
in myths, dreams and religious symbolism. The researcher intends to present the archetypal 
foundations of female psychology to show how the religious and ancient elements of nature 
become symbols of the growth of emotions in a woman in the story of "The Year of Riot". In 
the end, it has been concluded that understanding the psychological meaning of these 
connections with the elements of nature could improve the troubled relationship between men 
and women in the story. 

Results 
The duality of the female character in the story with the help of her origin of birth as well as the 
view of the society and "Noosha's" husband about the identity of the woman is a sign of the 
author's critical view about the position of women in today's society. Actually, by describing the 
beliefs and dreams of the female protagonist, the author intends to improve her suffering by 
connecting with nature and its elements.      
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 چکیده اطلاعات مقاله

 نوع مقاله: 
 مقاله پژوهشی

در تمـام  تواننـد   مـی  ناپـذیر از جهـان انسـانی هسـتند کـه      الگوها و عناصر طبیعت عضـوي جـدایی   کهن
الگوهـا و ارتبـاط    پردازان معاصر در باب کهن بررسی و مطالعه باشند. یکی از نظریه  زوایاي بشري قابل

و با رویکرد زن باستانی و مدرن به آن توجه داشته، مري   آن با اساطیر کهن و مدرن مطالعات گسترده
ویـژه بـا مـاه و     طبیعـت بـه   استر هاردینگ است. وي در نظریـه خـود ارتبـاط و اتصـال عمیـق زن را بـا      

چنین باروري زن را در حرکـات مـاه   داند و علت اصلی رفتار زن در تقابل با اجتماع و همخورشید می
از نظر نویسـنده بـا الهـام     سال بلوا که زن قهرمان داستان جاآن از کند.زمین قلمداد می و عناصر خاك

هـا توصـیف شـده، لـذا      ساطیر کهن و افسانهچنین ااز عناصر طبیعت مانند خاك و درخت و آب و هم
شناختی کهن الگویی و با رویکرد نظریه هاردینگ طبق مبانی روان شخصیت زن این رمان را پژوهنده

در پایـان بـه ایـن نتیجـه رسـیده       اي بررسی کنـد.  خانهصورت کتاب توصیفی و به –و به روش تحلیلی 
روح خود که از منشاء وجودي خویشتن دورمانـده،  است که زن قهرمان داستان براي رسیدن به تعالی 

به طبیعت، باغ و درخت و خاك پناه برده که این اتصال با طبیعت و به ویژه خـاك منجـر بـه آگـاهی     
 .زن گردیده است
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 پیشگفتار. 1
اي از یک  عنوان اولین راوي داستان، صحنه که به آفرین است داستان زنی به نام نوش سال بلواکتاب 

کشد که منجر به مرگ زن  اي از خشونت مرگبار همسرش را به تصویر می دار و در ادامه صحنه
دختر  »نوشا«د. شو صورت جریان سیال ذهن روایت می گردد. زمان داستان میان گذشته و حال و به می

(مکانی که داستان  »سنگسر«هاي ترقی به  که براي پیمودن پلهنیلوفري  سرهنگ نیلوفري است. سرهنگ
اما نوشا  ؛اي باشکوه براي دخترش رقم بزند ) آمده است و تصمیم دارد آیندهافتد میکتاب در آن اتفاق 

تقدیر، تصمیم  ،حال این با ،کند میو تمام وجودش را تقدیم او  شود میغریب  گري کوزهعاشق 
هاي متفاوت به افسانه دختر پادشاه و پسر  نویسنده از بطن داستان به شیوه .دیگري براي نوشا گرفته است

 ،آمیزد. نقطه برجسته داستان زند و داستان عشق را به داستان عشق نافرجام نوشا می زرگر گریز می
تهاجم  انواده و سپس در اجتماع طردشده و موردمحوریت زنی است که از اولین رکن اجتماع یعنی خ

آفرین در امتداد داستان در  تواند بر روي هر زنی اعمال شود. نوش اي می ظلمی است که در هر برهه
ها و بادها و  آفرین با خاك، رودخانه، سنگ مسیر تعالی خود با طبیعت عجین است؛ نزدیکی نوش

ناپذیر از طبیعت  جزئی جدایی یت اصلی داستان راترین موتیف داستان است، شخص درخت که مهم
پنداري گرایی جان و جان 1اي با آنیمیسم گونه باورهاي مربوط به درختان و نباتات به«دهد.  نشان می

کند زنانگی خود را اثبات  زنی که در تمام داستان تلاش می ).212:1392(باجلان فرخی،» پیوند دارد
مصائب مردمی را  سال بلوادارند. قصه  این کنش بازمیاز کند. ولی موانع متفاوتی هستند که او را 

دیده و  چنین زندگی زنان آسیبکنند. هم گوید که در نظامی لبریز از خرافات و اسطوره زندگی می می
آقاي ( نظام دارپرور  سرپرست و گرسنه، معلمانی معترض به گ، کودکان بیمر داغدار، مردان جوان

خورد. داستانی که در هفت شب  الطوایفی در این داستان به چشم می یغمایی، معلم ادبیات)، نظام ملوك
هاي زوج نویسنده است. پدر نوشا سرهنگ نیلوفري  هاي فرد نوشا و شب شود که راوي شب روایت می

شود؛ ولی رضاخان به » سنگسر«آید تا فرماندار  می» سنگسر«هاي رضاخان از شیراز به  به خاطر وعده
رود.  کند و سرهنگ نیلوفري ابتدا از غصه کور شده و سپس ناکام از دنیا می وعده خود عمل نمی

آن دکتر معصوم وارد  از شود، ولی بعد ارتباط و علاقۀ ناگهانی نوشا با حسینا نقطه عطف داستان می

 ________________________________________________________________      
1 .Animism ،نگارينگاري، زنده جاندارادارنـد کـه تمـامی عناصـر     است که گرایندگان بـه آن اعتقـاد    آیینی، انَیمیسم یا باوري جان ا

 .اند و جان و زنده روح طبیعت داراي

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86
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حال متجدد که از عشق حسینا بر   عین رحم و در پرست و بی ران، پول شود. مردي شهوت استان مید
بوي « :گوید نوشا باخبر شده و بعد از ازدواج با نوشا نیز اتهام خیانت را به نوشا زده و همواره به او می

ها به کشور جریانی  زمان با ازدواج معصوم و نوشا بارقه جنگ جهانی و هجوم روس هم»! دهی خاك می
رسد که تمام  کند. شدت حسادت معصوم به حسینا به حدي می از استعمار تاریک را وارد داستان می

» آقاجانی«گوید که حسینا جذام دارد و به فرزندان مردي به نام  را تحریک کرده و می» سنگسر«اهالی 
ها از قبیل قتل و دزدي  هم مابقی جرمدهد تا حسینا را به قتل برسانند. سروان خسروي داستان  رشوه می

هاي قنداق موزر که  اندازد. در شش شب اول نوشا از ضربه ها را گردن حسینا می نامه و فرستادن شب
رود. داستان با  نهایت در شب هفتم از دنیا می هوش مانده و در معصوم بر سر نوشا کوبیده است بی

شود. روایت سیال ذهن در پایان داستان و  تمام می »معصوم«روایت نوشا از مرگ خود و دیوانه شدن 
 کند و درست مثل اثر دیگر معروفی ترکیب رؤیا و حقیقت، فضایی نمادین را در داستان خلق می

سال بدي  سال بلوا«شود.  سوي بلوا و آشوب کشیده می ضیافت مردگان آغاز و شهر به سمفونی مردگان
تکه  ی از گرسنگی مردند و بعضی به خاطر یکهمه آدم نابود شدند، برخ بود باسی! آن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ).332:1402معروفی،»(نان

 هاي پژوهش .پرسش1-1
طی کدام حوادث در زندگی خود دچار روان رنجـوري   استر هاردینگ، زن داستانبا توجه به نظریه  -1

 شده است؟
ناکـامی در عشـق و بـاروري و دوري از منشـاء      تا چه انـدازه بـه   این روان رنجوري شخصیت داستان -2

 داده است؟ وجودي براي زن رخ

 . پیشینۀ پژوهش1-2
با  اي شده مقاله نوشته سال بلواجمله مقالاتی که در مورد کتاب  شده از هاي انجام با توجه به بررسی

با نگاهی نمادین و تحلیل ) 1371نوشته (مقدادي،  »، اسطورة مصیبت قومی دردمندسال بلوا«عنوان 
، شخصیت »فیلوکتی تیز«گیري از اسطورة تیر و کمان سحرآمیز سعی دارد ضمن بهره 1الگویی کهن

آفرین است، نماد هنرمندي کیمیاگر براي تغییر  مزاد سیاوشان و معشوق نوشرا که ه» حسینا«داستانی 
جامعۀ سنتّی ایران و تبدیل آن به زر معرفی کند و بیماري جذام او را نمادي از تنفّر مردم از این تغییر 

 ________________________________________________________________      
1. An archetype 
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) 1399تن و چاووش،  نوشته (رویین» سال بلوابررسی فضاي فمنیستی «نشان دهد. مقاله دیگري با نام 
کید بر فضاي فمینیستی و نمایان ساختن آن در رمان أررسی فضاسازي با توجود دارد که نویسندگان به ب

طرح کردن مشکلات زنان، سرنوشت پرداخته  و به این نتیجه رسیده اند که  از عباس معروفی سال بلوا
کرده است؛  از این طریق در ساخت این فضا موفق عملنویسنده  هاي داستان را رقم زده و شخصیت
پژوهش  .است روي آنان هاي پیش ترین دغدغه شخصیت داستان موضوع زنان و چالشزیرا بیش
 نوشته» اثر عباس معروفی سال بلواساختار رمان  بنا درواکاوي کارکردهاي توصیف « نام دیگري با

و تحلیل کارکردهاي توصیف بناهاي  بندي طبقهاستخراج،  ) که در آن به1400فر،(مصباح و فرخ
آن  ساختار گیري شکلواکاوي این کارکردها در  و از عباس معروفی سال بلواموجود در رمان 

توسط معماري،  آمده وجود بناها و فضاهاي بهپرداخته است. در پایان به این نتیجه رسیده است که 
 ؛زبان فضا و هویت بخشیدن به داستان دارند در انتقال اي ویژهبخشی از مکان در روایت، نقش  عنوان به

نوشته  سال بلوازمان روایی و رابطه آن با عنصر تعلیق در رمان «هاي تازه مقاله  اما یکی دیگر از پژوهش
) است که نویسندگان 1400نیا، زاده و عبیدينوشته (عبداالله» عباس معروفی بر اساس نظریه ژرار ژنت

دهد که اغلب  . نتایج نشان میاند پرداخته» عنصر تعلیق«ذکور و رابطه آن با زمان روایی رمان مدر آن به 
به دلیل استفاده از  ودر تشریح حوادث گذشته و بیان روابط علیّ و معلولی هاست  نگري پس

اي دیگر با عنوان در مقالهشود.  فرعی متعدد و درنگ توصیفی سرعت داستان منفی می هاي داستان
نوشته (تیموري و همکاران،  ،»با رویکرد نورمن فرکلاف سال بلواتحلیل کارکردهاي گفتمانی رمان «

هاي تاریخ معاصر ایران نشان دهند که در آن زندگی را بخشی از واقعیت سال بلوا) سعی دارند 1401
هاي مختلف ت و ایدئولوژيهاي اجتماعی روزمره، روابط قدرساختگی(تخیلی)، جداي از واقعیت

کند و نشان زدایی را تأیید میبر اسطوره اندیشیطور غیرمستقیم، بطلان نگاه مثبت نیست. این امر، به
هاي مردم،  دهد بهره جستن نویسندة رمان از مضامین فرهنگی، ملی و مذهبی در تشریح ایدئولوژي می

هاي فرعی در رمان  ن داستاسازد. ي هموار میهاي گفتمان اساطیرچگونه راه را براي تشکیل برساخت
با توجه سازي، ابهام در زمان و مکان و ایجاد جریان سیال ذهن دارند.  کارکردهایی چون تمثیل سال بلوا

 با شناسی کهن الگویی زنانهاي در باب نقش اسطوره و مبانی روان جوي پژوهشگر تاکنون مقالهجستبه 
هاي جدیدي نشده است. پژوهنده در این مقاله به یافته  ینگ نوشتهمحوریت نقش زن طبق نظریه هارد

 در تحلیل شخصیت زنانه در ارتباط با طبیعت دست یافته است.
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 . روش پژوهش و چارچوب نظري1-3
شناختی و آمیخته با اسطوره و کهن  مقاله حاضر که برگرفته از رساله دکتري است با نگاهی روان

در داستان پرداخته و سعی دارد به شیوة تحلیلی توصیفی و با مطالعۀ  »زن« الگو به عنصر شخصیت
، 1شناسی و تطبیق با نظریه استر هاردینگاي، سازوکارهاي دلالتی تلفیق اسطوره و روانخانهکتاب

ساختمان اصلی این پژوهش حول مقوله باورهاي بنیادین اسطوره و رفتار اجتماعی را بررسی نماید. 
 معتقد است اسرار پردازانی است که جمله نظریه شناس و ازر هاردینگ است. وي روانمحور نظریه است

 .دهد می پیوند ماه و عناصر طبیعت به را زن روان که است رؤیاهایی و ها اسطوره از فهرستی زنان

 . پردازش تحلیلی موضوع2
 با روایت دو راوي و به شکل جریان سیال ذهن در دو زمان گذشته و حال و به سال بلواداستان 

ترین نکته کتاب تصاویر خیالی و رؤیایی است که در ذهن نوشا  شود. مهم روایت میصورت شناور  
هایی به فرجام روایت یاري کرده و مخاطب را براي ادامه خوانش هفت شب  شود. روایت روایت می

هایی از رمان که با نظریه استر هاردینگ قابل تطبیق  در این بخش از پژوهش بخشکند.  میخکوب می
 خواهیم رسید.» نوشا«نهایت به یک نتیجه کلی در باب شخصیت  شده و در است بررسی

 الگوها از منظر استر هاردینگ .کهن2-1
وانند شخصی ت الگوها هم کهن و هم عام هستند و هم وقتی بخشی از روان ما هستند که می کهن«
الگو بخشی از ویژگی انسانی است که از ابتداي خلق بشر  ). شخصی شدن کهن9:1395(میس، »شوند

 ناخودآگاه موروثی محتویات از قسمت آن شناسی،روان در الگو کهن«در انسان نهادینه شده است. 
 خصوصی به اندیشه و آرمان نشانگر و کند می بروز ثابتی شکل به جا همه در و همیشه که است 2جمعی

در  آگاهی از فراتر زیرا دارد؛ متافیزیکی الگو مفهوم نظر هاردینگ کهن از. )253:1378شمیسا،( »است
 شناسیروان از خاصی الگوي کهن مبانی ارائه براي واقع تلاش هاردینگ در شود. ذهن توصیف می

 انطباعات از گفت توان بلکه می است، آگاهی محتویات از متشکل تنها نه روان یک انسان. است زنانه
 حسی ادراکات بر ها رسد این ایده می نظر به شده است. تشکیل هایی خاص ایده از ناشی و حسی

 شوند، می اصلاح ناخودآگاه و تکوینی عناصر توسط که حسی ادراکات دارند،  تکیه عجیبی تغییریافتۀ

 ________________________________________________________________      
1. Marry Esther Harding 
2. Collective Unconscious 
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 طریق از است ممکن روان از بخشی که رساند می نتیجه این به را ما بینش این. الگوها کهن توسط یعنی
 باز نژادي تاریخ هاي لایه ترین عمیق به دیگر بخشی اما شود، داده توضیح اجتماعی و فرهنگی علل
 (Harding, 1976: 126)».گردد می

که در ادامه » آنیما و آنیموس«الگوي  بر مفهوم کهن ارائه مبانی تحلیلی خود با تکیه هاردینگ در
معینی از منطق و مفهوم  سطح به تحلیلی چنین کند که هرگاه کند اذعان می یونگی آن را بیان می تحلیل
 و رؤیاها در نمادها تطبیق و ناخودآگاه در کاوش از ناشی شناختی روان تحلیل برسد، عینی
 با رشد جهنتی در و هستند قدیمی اسرارآمیز ادیان نمادهاي به شبیه انگیزي شگفت طرز به ها پردازي خیال

ناخودآگاه جمعی عمومی و فراگیر است، در همه افراد یکسان است و « .دارد مطابقت فرد، روانی هر
فرد ما  دهد که سرشت فرافردي داشته و درون فرد لایۀ روانی مشترکی را تشکیل می بنابراین زیر
هر «گیرد.  قرار می). عملکرد ناخودآگاه در تقابل با خودآگاه فردي 28:1400(روتون،» حضور دارد

موجود بشري اساساً داراي احساس تمامیت است. یعنی یک احساس قوي و کامل از خود و از همین 
» کند تراوش می» من«روند رشد فرد، خودآگاه فردیت یافته  یعنی تمامیت روانی است که در» خود«

 ).192:1389(یونگ،

 واقعی، تجربه طریق از مگر کرد، لق ارزیابیطور مط به را آن توان نمی که است شواهدي این طبیعتاً
نخواهد بود. حال  کننده براي مخاطب قانع همیشه شود، می ها گزارش از طریق داده صرفاً که زمانی زیرا

شود. از نظر استر  به نظریات هاردینگ درباره اسطوره باستانی و مدرن زن به ترتیب زیر پرداخته می
 ست،ین خاص دهیا کیاشاره به  يبرا شناختی ارتباط با تحلیل روان درالبته الگوي زن  کهن«هاردینگ 

  »شود رفتار هر فرد تبیین میاست که مطابق با  یاز عملکرد روان یحالت ارث کیبلکه 
(Harding,1976:23) 

 .ارتباط زن و طبیعت 2-2
 اصل هاي ریشه ترین مثبت و ترین غریزي ترین، عمیق با مدرن زن که کند می استدلال هاردینگ

 به حد از  بیش را خود وفاداري و ندارد) ارتباطی شود، می متمایز مرد روان زنانه اصل از که( اش زنانه
 ها بچه همه گرفتن شیر از( »پسر فداي« از او تحلیل اصل نظریه وي، است داده مردانه مفروض نیروهاي

 وي در نظریه خود .کند رشد فرد یک عنوان به بتواند تا است مادر دیدگاه از) مادر روان و لانه از
 که کند می تأکید و بیان تأثیرگذار و شفاف عباراتی با واقعی زنان زندگی را در زنانه الگوهاي کهن
 براي را خود ذهن و کنند رشد است کرده ارائه ها آن براي جامعه که تصویري از فراتر باید زنان
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ي خود که ناشی از در خلوت انزوازنان را که  یامیپ« .دهند توسعه »شدن فرد« و شخص به شدن تبدیل
 عتیبه طب نظر تئوري بنابراین از، آورند میبه دست  خود از ناخودآگاه چرخه دوران قاعدگی است،

شده برسد، از قبل در یک  که به آگاهی کسبیعنی هر زنی قبل از آن هستند؛ اناز مرد تر نزدیک
واقع هاردینگ از پیروان نظریۀ  در(Harding,1976:147)» گیرد وضعیت هوشیاري بالاتر قرار می

 جاي به یونگ مکتب در زنان که،یونگ در باب آنیما و آنیموس است. با توجه به این» فرایند فردیت«
 ها یونگی دیگر از که بود مستقل متفکري گهاردین باید گفت اند، بوده شاگرد وي متفکر،

 و گرا جزم متفکر، ،)یافته توسعه ازحد بیش مردانه هاي جنبه با زنی( »محور آنیموس« مانند هایی برچسب
 فراتر رفت. متفکر

 رفتار نابالغ و دوسوگرایانه از سمت زن و مرد .2-3
 چنین رفتار دوسوگرایانهکودکانه و هم بودن و رفتار هاردینگ در بخش بعدي نظریه خود به نابالغ

که قصد  داند می رشدنیافته شخصیتی یک فرد را پردازد. بدین شکل که روابط بین زنان و مردان می در
 ماه اسرار تفسیر طریق اگر از دارد در ذهن خود بر مشکلات جهان فائق آید. وي معتقد است که

ها در  العمل شود، جهان دیگري از عکس مرتبط باستانی مردمان مشکلات به مدرن زندگی مشکلات
 اصل قدرتمند و دوسوگرا نظر او شخصیت از (Harding, 1976: 121)گیرد ها شکل می میان انسان

 که تحقیرآمیزي واقع نگرش در .است مردان براي حاضر همیشه شناختی روان واقعیت یک زنانه
 آن در که است موقعیتی کنترل براي ناخودآگاه تلاشی کنند، می اتخاذ زنان به نسبت مردها از بسیاري
رفتاري  به او کردن وادار طریق از خواهند می یا دارند، قرار نامساعدي وضعیت در کنند؛ می احساس

 ها ترس از زیادي حد تا مرد ترتیب  این  به. کنند تضعیف را زن مخوف قدرت مادر، یک عنوان به بالغانه
 این با. است کرده تجربه را زن عشق مثبت جنبۀ مادرش با رابطه در مردي هر تقریباً زیرا شود، می رها

 و سازد می فرزند را خود حال  عین در زن، کردن مادر با زیرا نیست، ذهنی رها دلهره از کاملاً او حال، 
 تواند بر می و تنها در همین حالت است که گیرد؛ می قرار خود کودکانگی در افتادن خطر در بنابراین

 ترس، با مرد یک موارد، تربیش در نتیجه، کند؛ در ضعف دیرینه خود در برابر قدرت مطلقه زن غلبه
 را زن بر غلبه قصد که غالبی نگرش با شاید یا ترس، از ناشی خصومت با یا ناخودآگاه، ترس چند هر

 (ibid, 81).»گیرد شود و در سیطرة خود می می نزدیک او به دارد،
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 روان رنجوري  .2-4
 فقدان پردازد که ناشی از ناامیدي، رنجوري می هاردینگ در بخش بعدي نظریه خود به مبحث روان

 اند، برده پیش را تمدن هایی که واقعی در زندگی مدرن است. او معتقد است آرمان اشتیاق هرگونه
 به شخصی یک فرد لیو تحل هیبا تجز اؤیاگر ر«. اند سبب از هم فروپاشی فرهنگ باستانی انسانی گشته

شود، فرد دچار نقص  ریتعب زهیغر یجنبه شخص يو صرفاً به ارضا ابدی لیتقل یشخص یزندگ اتفاقات
 کل ناخودآگاه فرآیندهاي دهنده نشان ها آیین و ها اسطوره (ibid, 54). »روان خود خواهد شد يجد

 شماري بی هاي نسل مشترك نیازهاي با »زيسامرسوم« فرآیند با ها آن گردند؛ تلقی می نژادها یا قبایل
 .اند را حذف کرده یا تغییر داده شخصی در وجود انسان عناصر آن، طریق از که اند شده سازگار

و  رؤیاهااز  الگویی کهنو  یجهان يدرك معنا قیاز طرحل رهایی از روان رنجوري را  هاردینگ راه
 اندازه بهنقش خود را  يکه فرد یتا زمان رایز داند می و تمدن مدرن، بافرهنگآن  و انطباق الاتیخ

 در (ibid, 223-227). »دیاز رشد خود خواهد رس یمینکند، تنها به ن فایا یصحنه جهان نیدر ا یکاف
تحمل  زیو ن یشخص يازهایبه ن یدگیو رس یانجام تعهدات شخص یدر زندگ هر انسانی فهیوظواقع 

هم در قلمرو  دیبا هر فردياست که  یمعن نیبه ابشري  فهیوظ نیا«بشر است.  یسهم خود از بار فرهنگ
و  یفلسف هاي اندیشهکه در آن اصول و خویش  یدرون يایو هم در دن فرهنگی ي اجتماعی ودستاوردها

 .(ibid,57)»دبه هدف غایی آگاهی دست یاب ی وجود دارد،نید

 ارتباط باروري زن با ماه و زمین .2-5
 بلکه مساعد، تنها نه آن نور که است خیرخواهانه حضور نوعی ماه مردم، ترین ابتدایی اعتقادات طبق

باورپذیر براي انسان محسوب  کاملاً کارایی با کننده بارور نیرویی ماه. بود ضروري رشد براي حتی
 شود، نمی ختم جااین به آن قدرت بوده که گیاهان رشد و ها دانه زدن جوانه باعث واقع شد و در می

 در. شوند دار بچه توانستند نمی وزنان حیوانات ماه حتی کمک بدون بلکه باید اذعان داشت که
 گرم، کشورهاي در اما شود، گیاهان می رشد باعث خورشید قدرت که شد می تصور معتدل وهواي آب

 از دسته آن براي. برد می بین از و سوزانده را جوان هاي سبزه و کند می دشمنی با زندگی خورشید
 با دشمن نیروي یک عنوان به خورشید کنند، می زندگی جنوبی وهواي آب در که ابتدایی مردمان
 وقتی. کنندگی داشت بارور قدرت ها آن براي ماه. رسید می نظر به تولیدمثل و گیاهی پوشش

است  معنی این به دقیقاً کند، می صحبت باروري قدرت اعطاکننده و صاحب عنوان به ماه از »هاردینگ«
 ماه بخش انرژي نیروي بدون زنان و حیوانات«. کنند نمی رشد ماه تأثیر بدون ها دانه و گیاهان که
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 شود؛ می باروري زن باعث تنها نه ماه که است این بر اعتقاد بدوي قبایل تربیش رشد کنند. در توانند نمی
 (ibid,271).»هست نیز کودك تولد مراقب بلکه

 غالباً. کند می صدا رسانی کمک براي را ماه است، نوزاد آوردن دنیا به شُرف در زنی که هنگامی
در  .کند تضمین را زن آسان زایمان تا بخواند ماه به مناسب نذري و دعا که است این ماما اصلی وظیفه

 که خود ناخودآگاه شناختی روان محتواي با بلکه عینی، هاي پدیده با تنها نه پیشینیان و اولیه دین حقیقت
 گاهگه مدرن، هاي انسان هاي پردازي خیال و رؤیاها واقع، در. داشت سروکار نیز شد، می فرافکنی ابژه به

 این. در موازات هستند بدوي یا باستانی هاي اسطوره با که دهند می نشان را مشابهی یافته تعمیم شخصیت
 از که حتی هیچ منبعی دهد رخ مواردي در است ممکن باستانی هاي افسانه از برخی و رؤیا بین شباهت
 باشد. نداشته در تاریخ یک جامعه وجود اي اسطوره چنین وجود

 زنِ داستان با طبیعت ارتباط .2-1-1
نهایت به خاطر  زنی است که به صورت نمادین با خاك عجین شده، عاشق خاك شده و در» نوشا«

کرده و  زده و همه را لمس می اش قدم می باغ پدريمیرد. زنی که از کودکی در  بوي خاك می
 داده است. نزدیکی او به عنصر آتش و خاك دلیل جنون معصوم است. ها می رخصت رستن به آن

خواست سفره دلش را باز کند و بگوید که  من به معصوم اخم کردم و او دیگر ادامه نداد. لابد می
جاها بکند. زنی است که به خارجه، بلکه بتواند کاري آنجور بوده است. قرار است ببردش  مادرزاد این

شود،  ایستد و از تماشاي آن سیر نمی آید، مدام جلو آتش می بو حساس است، از آتش خوشش می
). در همین سه خط معروفی به دو 35:1402(معروفی، »شاید به خاطر بوي چوب باشد، شاید هم نه

دیگري. نشانه عشق عمیق زن داستان به سوختن در  کند، یکی مکمل عنصر آتش و چوب اشاره می
توصیف  گونه آتش و قرابت چوب با آتش. باشلار در روانکاوي آتش پیوند انسان و آتش را این

بافی در کنار آتش محورهاي فلسفی زیادي دارد، آتش در نظر کسی که به تماشایش  خیال«کند.  می
تی مشروح با همه دقائق و رو صیرورت سریع و صیرو کند، نمونه کون نشسته و در آن سیر و تأمل می

کرده و  ). هاردینگ در کتاب خود به اسطوره مالایی اشاره85:1378(باشلار،» جزئیات آن است
 گوید: می

 خاموش شود، نزدیک آن به اتفاقاً اگر. دارد آتش بر اي آلاینده اثر حائض زن که بود این بر اعتقاد«
 طولانی کار آتش افروختن که این وجود با شود، می برافروخته اي تازه تشآ و آید می خاکستر شود، می

 وستال، هاي باکره عنوان به که جوانی دختران مالایی، جزیره شبه بدوي مردمان میان در. است دشواري و



 
 1404پاییز  پیوست، 3، شمارة چهاردهمپژوهشنامۀ ادبیات داستانی، دورة  80

 

 

 این از باشد، حائض دختري اگر اما هستند؛ گروه راهپیمایی هنگام در آتش از مراقبت و حمل مسئول
آید که نویسنده  طور برمی با توجه به این دیدگاه این. (Harding, 1976:322)» شود می خارج وظیفه

ردیف  هاي آتش هم با آوردن عنصر آتش در پی آن است که میزان برافروختگی زن داستان را با شعله
غریزه  بافی ویژه، رفتاري واقعی از زنی است که در آن عشق به آتش و ترس از آتش، نماید. این خیال

و گیاه نیز همین  آمیزد. ارتباط عمیق زن داستان با خاك و باغ را به هم در می و غریزه مرگ حیات
مفاهیم باغ و شهر طبق مفاهیم «دهد.  قدرت نامحدود زن را در عرصه دنیاي کنونی نشان می

دنیاي یعنی دنیایی ملکوتی و  تک اجزاي درونی خود وحدت و یگانگی دارند؛ الگویی با تک کهن
). 171:1391(فراي،» و فردي هر یک نیز یگانه است هاي اجتماعی اند و جنبه مادي با شهر و باغ یگانه

 هاي ویژگی همین ارتباط داند؛ زیرا عملی می تفکر با ریشه ارتباطی عنوان هاردینگ این ارتباط را به
 اما کرد؛ نخواهد تغییر نبوها صورت به یا شبه یک هرگز انسان ماهیت« دهد. نشان می را انسان طبیعت

» برگرفته از عنصر وجودي برگرفته از طبیعت در وجود انسان نهادینه شده است دنیا با نحوه برخورد
 که آموزشی سیستم یک با نه و احساسات مورد در تفکر با نه توان نمی را عاطفی رشد ).29 :همان(

یابی عناصر رشدي کودك تا  رشد عاطفی با ریشهبلکه . آورد دست به شده،  گرفته کار به منطقی طور به
یگانگی جسم آدمی با دنیاي نباتی «شود.  سالی و به شکل یک الگوي کلی برآورد می بزرگ

هاي مدونی  هاي نوشا در خاك شیراز و خاطره ). ریشه172همان: » (دهد الگوي بهشتی را به ما می کهن
که زن داستان نمودي از عناصر طبیعت است که  دهد شود، نشان می که در طول کتاب از آن یاد می

جایی دیگر و در خاکی دیگر نشانده است.  گویی دست سرنوشت او را از اصل خود جدا کرده و در
دادم و شاید اگر شال  شده بودم. حالا بوي کاج می  شاید اگر از چوب ساخته دادم؟ چرا بوي خاك می«

). اتصال ژرف قهرمان داستان با خاك او را به 13:1402(معروفی، »دادم به گردنم نبود، هیچ بویی نمی
هاي  و دست» گر کوزه«گذراند. حسیناي  دهد که برگرفته از عنصر خاك روزگار می فردي سوق می

آدم به « کند. عجین شده با خاك، بوي اتصال عمیق دو شخصیت اصلی داستان را به مخاطب آشکار می
رفت، در معنا یعنی آفرینش انسان  گري به کار می رس در کوزه معنی خاك قرمز است، یعنی خاك

 »گري است و در آن خاك و گل و دمیدن و ورز دادن و سرشتن مطرح است عین عمل کوزه
اي بر  خداي خنوم خدایی با سر قوچ از منطقه آبشار بزرگ نیل تأکید تازه«). 257:1401(شمیسا،
این است  شود. گمان بر ده به آفرینش انسان معطوف میهاي آفرینش است که در آن توجه عم اسطوره

). قدرتی که 26:1396(هارت، »ریزي کرده است گري انسان را قالب که او با استفاده از یک چرخ کوزه
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تا جایی که حسینا را سردمدار و  کند در شخصیت حسینا نیز نمود روشنی دارد هاردینگ از آن یاد می
گر کیست که سردمدار  ملکوم گفت: این حسیناي کوزه«داند.  می »سنگسر«رهبر معترضان در شهر 

ها پیش وقتی از شیراز کنده شدم، مردم. حالا هم که  ). من سال124:1042(معروفی،» ها شده معلم
-شود، خوب...، لب پوشم، روز کی شب می خورم، چی می فهمم چی می چیز تاریک است. نمی همه

 باد کرده باشد، از آرزوهاي بر اش را گم اي که سکه عیدي مثل بچههایش لرزید و دیگر ادامه نداد، 
). انفصال زن از ریشه خود یعنی خاك 143:(همان» توانست گریه کند زد و نمی اش حرف می رفته

طور که  داند و همان شیراز معادل ویرانی اوست. زیرا خاك اصیل خود را منشاء قدرت خود می
را به همه امور  تواند تسلط او هاست که می ی منشاء قدرت به زنهاردینگ معتقد است عناصر طبیع

عبورش  داشت که او را بپرستم، بنوشم، ببلعم، شیشه شوم و مثل نور از خود مرا وامی«تضمین کند. 
خواهم از او  پروا باشم و هر چه می دهم. گاه براي ماندن کنار او التماس هم بکنم، دروغ هم بگویم، بی

). قدرت گرفتن 272(همان:» غروري، انگار که قرار نبوده من ملکه این سرزمین باشم هیچ بخواهم بی
 کند. اي است که قهرمان داستان را به زندگی امیدوارتر می زن از طبیعت و عناصر آن نشانه

  به خواه زن، کارکرد هر که است نهفته مفهوم این در دینی آداب جنسی و نفسانی خصوصیات
 جادوگر، عنوان  خاك و به دهنده پرورش غذا، کننده تأمین عنوان  به همسر، عنوان  به خواه مادر، عنوان

. کند می فرض است، ها قدرت این اعطاکننده که خدایی با را خود اتحاد کاهن، یا نبی -جادوگر
 به جا همه در، است آشکار پرست بت ادیان همه هاي ویژگی از یکی عنوان  به که گستاخی پروایی و بی

 شوند، می ظاهر امروزه که نمادهایی .(Harding,1976:180). دارد اشاره الهی موجودات با زنان پیوند
 شبیه اساسی شکلی به که است وقوع حال در آگاهی انسان سطح زیر در حرکتی که نمایانگر این است

 ترین پست طریق از رستگاري براي راهی. اند شده جاودانه گذشته هاي آموزه در که است حرکاتی
» است زنانه اصل پرستش و ماه ادیان اساسی آموزه که چیزها مانند خاك و عناصر نهفته در آن

(ibid,403). واقع نوشا براي رسیدن به آرزویی که از آن بازمانده، به دنبال رستگاري در مسیر  در
این مرگ براي  شود. دیگري است، مسیري که به آگاهی ذهنی و فرجام ناخجسته مرگ ختم می

 شخصیت زن داستان به مثابه تقدیري است که از قبل براي او رقم خورده است. 

 هاي داستان .رفتار نابالغ زن و مرد  در مواجهه با گره2-2-2
بخش مبانی نظري گفته شد، هاردینگ معتقد است که هر زنی در مقابل مرد  طور که در همان

گردد. در  داشته باشد که از طریق رفتارهاي کودکانه منعکس میتواند رفتاري دوسوگرایانه و غالبی  می
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گیرد که زن را با زنی حاضر در زندگی خود که با کنشی دیگر وجود دارد  نقطه مقابل مردي قرار می
ردیف خود را با مادر یا خواهر خود در قیاس قرار دهد. در بخش  هاي زن هم کند تا کنش مقایسه می

هاي تفنگ  هام رو بلند کردم که اولین ضربهدست«شود.  از نوشا دیده می 1گیابتدایی داستان مونولو
کوفت.  ام می موزر را دفع کنم. معصوم لوله موزر را در دست داشت و قنداق سنگینش را به کله

آوردم که توي  هایی را به یاد نمی یافت. بچگی گشت که نمی هاي من بالاي سرم پی چیزي می دست
 ).10:1402(معروفی، »را به سگک کمربندش گیر بدهم و نخواهم مرا پایین بگذاردبغل پدر، پاهام 

شود که مرد داستان  آغاز می» نوشا«همسر » معصوم«آمیز از سمت  اي خشونت اولین گره داستان با صحنه
ن کند و نوشا با آورد انگیزه کنترل و تقابل با ضعف ناخودآگاه خود در برابر زن بر نوشا تحمیل می با

عنوان یک حامی در ذهن وي حضور دارد، روایت خود را در مقایسه   اي شیرین از پدرش که به خاطره
هام را به سرم گذاشتم که موهام را بکنم، از همان دو تا دست«دهد.  با ظلم مرد دیگري قرار می

گذشت.  می گریخت و روزها تلخ سرعت می  ام به دنیاي کودکی). «158(همان: »هاي زنانه بازي کولی
ها بشوند و  گردد که مردها شوهر زن و منطق مردانه می کردم دنیا بر اساس عقل گاهی احساس می

 شان را درشان بیندازند و اگر نتوانستند اشکشان را چروکیده کنند، اگر توانستند بچه به دامنصورت
صورت   د که از زبان داستان بهشو این بخش دیده می ). نمودهایی از کنترل مردانه در63(همان:» بیاورند

همسر بد » معصوم«شده است. در بخش دیگري از داستان از زبان   شکوائیه و درد دل با مخاطب نوشته
جویی و مقایسه زن داستان با مادر خود  شود که نشانگر سلطه هایی گفته می حرف» نوشا«دل و خشن 

دهد، اما یادت باشد که مادر من  محصول نمی زار باید شرایط مادر بودن را داشته باشی. شوره«است. 
کنم. خیال  تا بچه زایید، برادرها و خواهرهاي من هرکدام چند تا اولاد دارند، اما من مدارا می هفت

گفت: تنها او ور دل مادرش مانده و ).  «60(همان:» مان به هم بخورد ندارم به خاطر بچه زندگی
شان هایش سوخته و بزرگ دوست ندارد. مادري که پاي بچهاندازه مادرش  کس را در زندگی به هیچ

 هاي چنین در بخشهم ).166(همان:» بافی و کارتی بافی هاي خالی، با جاجیم هم با دست  کرده آن
هایی از رفتار نابالغانه و کودکانه  هاي نوشا و معصوم نشانه گوها و مجادلهزیادي از داستان و در میان گفت

کنی؟ حالا که  کنی داري با یک الاغ زندگی می تو راستی راستی فکر می«شود.  هر دو سو دیده می
همه   تنه این کنم. اگر الاغ نبودي که به خاطر پایین جور شد، آره دارم با یک الاغ زندگی می این

 ________________________________________________________________      
1. monologue 
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گر نشانه  به زن داستان از سمت مرد سلطه» الاغ«). نسبت دادن 61(همان:» آوردي نمی قرشمال بازي در
نفس و فرار از قدرت زن است تا با فرافکنی و ناسزا رفتار عجیب و خشن خود را توجیه  به اعتماد عدم

مانند سیل به  ناخودآگاه از آشفته تمایلات و تصاویر غرایز، که هنگامی«کند. هاردینگ معتقد است: 
 تواند می چیز یک تنها در این میان .شکند می هم در را فردي یا انسانی شوند، مرزهاي سرازیر می بیرون

 (Harding, 1976: 353)»  آن قدرت فردیت انسانی است و بایستد ناخودآگاه قدرت این برابر در
شود  آورند و نمی ها را درمی بزرگ اند، اما بعضی اداي آدم شان بچه ها بعد فهمیدم که مردها همه سال«

هاي آشفتگی در زن و  ). نشانه174:1402(معروفی،» گویند بهشان اعتماد کرد، به خودشان هم دروغ می
مرد داستان که ریشه در ناخودآگاه فردي دارد، فرایندي است که در داستان با مهاجرت زن از شیراز، 

گر به اوج خود رسید.  آغاز شد و با ازدواج با مردي سلطه» سنگسر«یعنی ریشه و منشاء زن به شهر 
اتفاق افتاد، نقطه عطفی شد تا سرنوشت دردناك نوشا به  در داستان» حسینا«اي که میان نوشا و  فاصله

 گر پایان یابد. دستان مردي سنتی، اما در قالب یک مرد متجدد و سلطه

 ارتباط ذهنی زن داستان با اساطیر کهن، ماه و زمین .2-2-3
نظیر آن براي تغییر و  ذهن انسان براي حفظ فردیت خود در جامعه امروزي نمایانگر ظرفیت بی

هماهنگی با جریان زندگی است. انسان در مواجهه با واقعیات خشن زندگی در دنیاي کنونی، حس 
 دهد و مانند هر کودکی براي تسکین روحیات خود به آفرینش دنیاي اولیه انسانی خود را از دست می

ار از زنی است که براي رسیدن به آرامش و فر سال بلوادر داستان » نوشا«شود.  تخیلی خود مشغول می
جوي خاطرات و عناصري است که در وجود خود پنهان کرده و براي رحمی زندگی خود در جست بی

بخشی از تجربه یابد که  نوعی تجربه تعالی دست می  برد. او در این راه به بازیابی آن به طبیعت پناه می
کند که چگونه این را روایت می اسطوره همیشه روایتی از آفرینش است و«کودکی خویش است. 

 مدرن هنر و شعر که گرفت نادیده را واقعیت این توان نمی )18: 1391(الیاده،  »شده است چیزي ایجاد
 همخوانی گذشته دینی هاي آموزه و ها اسطوره با امروز مردم از بسیاري هاي پردازي خیال و رؤیاها و

 فراتر از سطح حرکتی نشانگر این است که اند، یافته توسعه و شده ظاهر امروزه که نمادهایی. دارد
 گذشته هاي آموزه در که است حرکاتی شبیه اساسی شکلی به که است وقوع حال در آگاهی انسان

 (Harding, 1996: 403) » اند شده جاودانه

بردند و  گذاشتم و ابرها مرا با خود می رفتم، پا بر روي ابرها می هاي درگزین راه نمی آن روز در باغ
اي که از زیر  چیدم، حتی کنار چشمه شدم، هیچ گلی را نمی ها سرگرم نمی رقصاندند. دیگر به پروانه می
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دم، گفتم شاید از یادم کرد، ننشستم و به صورتم آب نز ها را خنک می زد و ماهی ها بیرون می سنگ
با طبیعت و » نوشا«ارتباط عمیق  )17:1402(معروفی، »گفتم چه شکلی بود؟ برود، مدام به خودم می

هایی عمیق در  اي از ریشه ها، چشمه و گل نشانه پنداري با عناصر طبیعت مانند سنگذات حس هم
چشمه منشاء و «کند.  می دواند و او را به آرامش دعوت هایش می وجود نوشاست که خون به رگ

چیز نامتمایز و بالقوه و مبناي تجلی کاینات و مخزن  زهدان همۀ امکانات هستی است. آب مبداء هر
نماد آب عمدتاً براساس چشمه و برکه و باران بارورکننده ). «189:1399(الیاده،» همۀ جرثومه هاست

). هاردینگ در کتاب 185:1391راي،(ف» اندازد است و گاهی هم رودي که بین زن و مرد فاصله می
 داند.  هاي زن می هاي باروري و بارش در الهه خود این ارتباط و تسلط زنان بر طبیعت را در قدرت الهه

 کند، می کنترل اش وجودي ذات اعماق از را واقع او در که است چیزي اش زنانه اصل با زن رابطه
 خود از اي آگاهانه درك هیچ او. است خبر بی کاملاً گذرد، ناخودآگاه وي می در ازآنچه اغلب اما

 اگر حتی و روشن کند مرد براي را خواسته خود تواند تمایلات و نمی کاملاً دلیل همین به و نداشته
هاي غریزي خود،  العمل با عملکرد خود در عکس کند، بیان کلمات قالب در را خود احساس بتواند
 (Harding, 1976: 57) .»دهد مخاطب نشان میهاي اعتراض یا فرار را به  نشانه

هایش بوي خاك  شوم. لب هایش خرد می چنان سخت بغلم کرد که احساس کردم توي دست
داد، انگار خاك بود و در آن تاریکی  داد و تنش بوي خاك می موهایش بوي خاك می داد، می

که بتوانم یا بخواهم که آن بیام و خاك مطبوع همه اندامم را پوشانده است،  کردم مرده احساس می
گري  تکان بخورم، تسلیم آن خاکی شدم که انگار از وجود خودم بود، بارها در آن مرده بودم، کوزه

شناختم؟  چسب. من چقدر او را می خورده و دل مرا ساخته بود و در روح من دمیده بود، با خاکی باران
ارتباط  )198:1402و زمان التماس کنم؟ (معروفی، شاید هزار سال و چرا براي داشتن او باید به زمین

اي شیرین از زبان نویسنده است که گویی قصد دارد  استعاره» حسینا«با خاك و اتصال روح او با » نوشا«
من ملک بودم و فردوس برین جایم بود/ آدم آورد در این دیر «این بیت حافظ را به زبان بیاورد: 

خاکی که  هاي شیراز گرفته و آن را در بوي رت خود را از خاك و باغزن داستان تمام قد» آبادم خراب
تر است. در بیش» نوشا«نازایی  سال بلواهاي داستان  کند. یکی از گره جو میاز حسینا برخاسته، جست

در طول داستان نوشا  شود. هاي داستان این نقص براي زن مانند پتکی ویرانگر بر سرش خراب می بخش
زمانش مهم نیست، « پروراند کودکانی به نام هماي و همایون. رؤیاي کودکانی را در سر میبافی  با خیال

گذاریم همایون، دختره را هما. شاید هر دو پسر باشند. از ذهنم  هر وقت شد، شد. اسم پسره را می
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 ونیهمـا و همـاي ).59(همان:» زنم رفته من است، حرفش را هم نمی باد گذشت که بچه، آرزوي بر
خواجوي  الـدین ابوالعطـا محمـود بـن علـی بـن محمـود مشـهور بـه اثرکمـال اي عاشقانه منظومه

واقع این داستان تلفیقی از  هاي کهن ایرانی گرفته شده، اما در این داستان از افسانه کرمانی است. اصل
ین منظومه و آوردن آن ). علاقه نویسنده به ا37:1386(عابدي، »گویی ایرانی و افسانه است مجالس قصه

اي از وابستگی زن داستان به افسانه  در داستان، به صورتی که در رؤیاي زن داستان گنجانده شود، نشانه
مثلاً در همین «شود:  جایی دیگر از داستان زن داستان به زمین تشبیه می و اساطیر کهن است. در

ا؟ چون زمین حاصلخیز است. مرض تو شود، چر هاي مازندران اگر چوب خشک بیندازي سبز می زمین
). 61(همان: »جورها باشد یک مرض مادرزادي است، وراثت است، سراغ ندارم کسی در طایفه ما این

تعبیر شده و این را امري غیرعادي و دور از » مرض«عنوان یک   ناباروري زن از سمت شوهرش به
به توصیف ظاهري » نوشا«وم همسر هاي معص داند. گاهی نویسنده از میان حرف طبیعت زنانه می

مثل این زن که «هاي کهکشانی و عناصر طبیعی دارد:  اي از نشانه هم بارقه پردازد که باز همسرش می
اش عطارد است، صورتش مثلث شکل و به رنگ کهربایی است.  شبیه تو است. وي ویان لی، ستاره

هایی که  صحبت است. خانم گو و خوش موهایش خرمایی تیره، خیلی تیزهوش و تیزفکر، بسیار بذله
 زنان، ). براي260(همان: »هاي خدادادي استفاده کنند توانند از موهبت داراي این ستاره باشند می

تعبیر  جریان روزانه و شبانه ریتم در زن واقعی تجربه در حیات را نیروي است که اي چرخه خود زندگی
 چرخه یک طول در است ماه تغییرات مانند که کنند می ایجاد ریتمی دیگریک با چرخه این. کند می

 در تنها نه انرژي تغییرات این. یابد می کاهش دوباره و درخشد می یافته، افزایش زن انرژي کامل ماه،
تعبیر  (Harding, 1976: 147)» گذارد می تأثیر نیز او روانی زندگی در بلکه جنسی و جسمی زندگی

صورت   بر عناوین خرافی طبیعی زن است که امروزه به  شخصیت وي با تکیهاز » نوشا«همسر » معصوم«
در تملک » نوشا«تواند  مثابه سلاحی است که می شود، اما در این داستان این روند به از آن یاد می» تابو«
 درآورد. زیرا معتقد است که هر ضعفی که در زن وجود دارد ناشی از طبیعت وي است. » معصوم«

 جور در میان زمان گذشته و حال ن روان. ز2-2-4

گیرد که کاملاً ناآگاهانه و با مرور گذشته  روایت زن از ذهنیتی سرچشمه می سال بلوادر داستان 
آید این مونولوگ درونی زن نشأت گرفته از طبیعت، گاهی از کودکی و حتی  همراه است. به نظر می

 آن و» شده سرکوب« شناسایی است، قابل تربیش که خودآگاه از بخشی«از خشونت درونی زن باشد. 
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 کرده و آن شدن آگاه از را مانع پویا و قوي نیروهاي گر شده، جلوه صورت ناخودآگاه به که چیزي
)Fenichel,  :1996 »برد می پیش تحرك و هوشیاري سوي به شده را نیروي آگاهی سرکوب

 نشان این. هستند نفس دفاعی نیروهاي و غریزي هاي خواسته بین تضاد نتیجه اساساً رنجورها روان(56
 از که هایی مقاومت کرد. دهی سازمان نحو بهترین به را رنجوري روان نظریه توان می چگونه که دهد می

 هستند، ناخودآگاه غریزي هاي طغیان برابر در و گیرند می سرچشمه ها کودکی انسان در برابر عقده
ر هر تقابلی میان انسان و هاردینگ معتقد است د .(ibid,77)وند ش وجه از ذهن پاك نمی هیچ به

دهد.  گذشته، صفات ممیزه واقعی افراد و برگرفته از ناخودآگاه است که رفتار ظاهري فرد را نشان می
باغ، او را فردي با روان سالم و  هاي روزانه در و ارتباط عمیق او با خاك شیراز و گردش» نوشا«گذشته 

اي سرگردان دچار  گونه محض جدا شدن از خاك منشاء به اده بود؛ ولی بهخردمند پرورش د
هاي غریزي خود شد تا در مقابل ناکامی وي از معشوق، حالت تدافعی گرفته و به زنی منزوي و  خواسته

هاي وي در حالت اغمایی بود که بعد  هاي انزوا در زن داستان رؤیاپردازي یکی از نشانه تنها تبدیل شود.
مثابه راه   گوید به بین با خود می  این کرد. تصاویري که در هاي موزر بر سرش احساس می ربهاز ض

وقتی معصوم همسر نوشا با سؤال و برد.  شده جان سالم به در فراري است تا از تنگنایی که به آن گرفتار
شونت و مرگ جواب درباره حسینا از همسرش قانع نشد، قوه حسادت بر تعقل غالب آمد و منجر به خ

خواهد  متقاعدکننده کاملاً که یابد می پایان اي گونه در مجادله میان زن و مرد، این مجادله به« نوشا شد.
 ».  است نشده متقاعد کاملاً انگار که کند می رفتار اي گونه به چنانهم مرد که  حالی در بود،

(Harding, 1996: 57) 
اي نشستم، خال روي لب بالا را پررنگ کردم،  برابر آینهاز خودم دور شدم، روي دست ابرها در 

موازات  اي به سرم را عقب گرفتم و نگاه کردم، نه موهام را شانه زدم، دستی به چشمهام بردم. خط سرمه
وزنی  و چه آرامشی! احساس سبکی و بی برداشتن چند خال موي تازه روییده حاشیه ابروها پلک،

هاي من آن را به  داد و نفس خوابیدم که بوي لاجورد می د و تمیزي میهاي سفی کردم. لاي ملافه می
» ام بگیرم و آن بوي اثیري را به درون بکشم گردن را جلو بینی کرد. خواستم شال بوي خاك مبدل می

 است قرار خواب این پدیده را نشان دهد که در است ممکن مدرن زن یک . رویاي)64:1402(معروفی،
 به که برند می رنج احساس این از زنان این شود؛ اجرا او مقابل در اش زندگی روزمرهنمایشی زنده از 

 شان، علاقه شان،رضایت قلبی ندارند؛ عشق بودند، قرارگرفته آن در که شرایطی یا زندگی از طریقی
اهمیت  دنیا این در که هایی ارزش از نداشته و بازدهی شانبراي زندگی، در شان عاطفی گذاري سرمایه
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 که شود یکپارچه خود در تواند می زمانی تنها مدرن زن رسد می نظر واقع به اند. در مانده دارد، دور
 و کرده تجربه را معنوي و نفسانی نیروي با اشتیاقی شود، بیدار خود طبیعت در غفلت خواب از کاملاً

در معرض شرایط انسان همواره « (Harding, 1996: 261) »باشد کرده وقف آن را خود قدرت
اي تاریخ معاصر قرار  تأثیر برههاست، اما شرایط او همواره شرایطی تاریخی است که تا حدي تحت

 مونولوگی دیگر از نوشا را شاهد هستیم: سال بلوا). در بخشی از داستان 35:1393(الیاده،  »دارد
کشید،  هاي پاهام تیر می خواست همه دنیا را بالا بیاورم. استخوان من حالت تهوع داشتم، دلم می

همه   کردم رمق پایین رفتن از آن خورد و احساس می هام به هم میلرزید، دندان لرزید، دستم می قلبم می
اش به این فکر بودم که کجا رفته و چه بلایی  وقت آمد، من همه پله را ندارم. آن شب معصوم دیر

زند که معناي آن را  اي موج می اهش کینهشده، در نگ تازگی اخلاقش عوض سرش آمده است. چرا به
). حالت روحی نامتعادل، رفتار مبهم معصوم در برابر نوشا و هزاران 152:1402(معروفی،» فهمم نمی

هایی از عدم وجود حالتی عادي براي یک زندگی نرمال است.  نشانه» نوشا«جواب در ذهن  پرسش بی
لرزد  که دستانش می طوري جواب مانده به ده و بیهاي ذهنش مستأصل ش نوشا براي یافتن جواب پرسش

» نوشا«کند به سراغ  که هاردینگ از آن یاد می» رنجی«جاست که همان و رمقی در بدن ندارد. این
نتیجه ناکامی در عشق وزندگی زناشویی رقم خورده است. در صفحات بعدي نوشا  آمده، رنجی که در

دار  لحظه دیدم که ما از اول بچه یک«گوید:  اش سخن می تهدوباره با رؤیایی دیگر از دو کودك نداش
دانستم  اما نمی بینم؛ دانستم که دارم خواب می ایم، دو تا بچه خوشگل ، یک دختر و یک پسر. می بوده

تواند نتیجه نرسیدن و  ). رؤیاي باروري و مادر شدن براي زن داستان می154(همان:» ما واقعاً بچه نداریم
اي از رنج  آوري باشد. این رؤیاهاي متداول و پرتکرار براي زن نشانهراه عشق و فرزند درعدم کامیابی 

مزمن زن بعد از جدایی از محل نشو و نماي خود، یعنی خاك شیراز است که بعد از ازدواج با مردي 
» حسینا«با اتصال با » نوشا«ستیز دوچندان گردید. در حقیقت دوري از منشاء وجودي براي  مستبد و زن

و ازدواج با » حسینا«شد، اما دوري از  اي از عنصر طبیعت را به همراه داشت، جبران می که خود نشانه
تر به انزواي خود پناه گردید تا شخصیت زن داستان در این فاصله بیش» حسینا«معصوم دقیقاً نقطه مقابل 

کند. او از همان ابتدا مرگ  از میآور آغ را با آگاهی و شروعی شگفت سال بلواببرد. معروفی داستان 
خواهد رنج زن را در سرما و جذام  دهد. گویی می به مخاطب نشان می» براعت استهلال«زن داستان را با 

شنیدم که از سرما و گرسنگی، یا شاید از  صداي گریه زنی را می«باحالتی استعاري به تصویر بکشد. 
کرد و باز به  گشت پشت سرش را نگاه می می گداري بر گاهتنهایی بر سومین پله خانه پدرش مانده بود، 
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). 10(همان:» زده بود و انگار از جذامی سرد پوسیده باشد هاي پاهایش یخ داد. انگشت تلاشش ادامه می
هایش ریخته است، تنها یک دیوار مانده، با  اي پر از درخت که سقف اتاق درونم ویرانه است، خانه«

کشد. یا نه، چناري است که پیرمردي در آن کفش نیمدار دیگران را تعمیر  می دري که باد در آن زوزه
نه و یا ). تعبیر زن داستان از خود به شکل خا11(همان:» کند، گیرم شاخ و برگی هم داشته باشد می

و سلوك قهرمان داستان براي بازیابی اصل خود به جهانی است که  جو و سیرچناري تنها نشان از جست
در حالتی «آید، نجات یابد.  و بیداري به سراغش می علق دارد تا از این رنجی که در هر رؤیابه آن ت
 و واقعی بیماري یک نمادین به مرگ و اختگی و جسمانی درد به ناخودآگاه، رنج روانی طور به خاص
 هاي نوشا در تر مونولوگبیش(Harding, 1996: 337)» شود می تبدیل فیزیکی مرگ به تهدید

بردارنده رؤیایی است که حکایت از نارضایتی او از زندگی مشترك خود با همسرش معصوم حکایت 
 زند شده و مرگ او را رقم می تدریج از رؤیا به واقعیت تبدیل  هایی که به دارد. رنج

 يریگ جهینت. 3
» نوشا«کنند.  داستانی است که قهرمانان آن دو زندگی معنوي و مادي را تجربه می سال بلواداستان 

هاي خود هاي داستان با رؤیاي درونی خود عجین شده و همواره از نداشته تر بخشزن داستان در بیش
را با طبیعت امري دیرینه دانسته و » زن«طور که هاردینگ ارتباط عنصر  زند. همان با حسرت حرف می

کند؛ در  هایی از نبودن اشتیاق به زندگی و فروپاشی امید تلقی می نفصال از طبیعت را براي زن، نشانها
این داستان هم اتصال زن داستان با عناصر طبیعت و برقراري این ارتباط از سمت نویسنده نشان از ایمان 

ستان، دو جنبه عقلانی و هاي قهرمان دا پردازي قلبی وي بر تأثیر طبیعت در وجود انسان است. خیال
مثابه منزل و مأوایی براي زن داستان است تا در ناخودآگاهی  رؤیایی دارد. جنبه رؤیایی آن به

در طول داستان از رنجی در عذاب است که دست » نوشا« بخش خود، شادي را تجربه کند. سعادت
 واطف و احساساتش از سمتاز ع» نوشا«تقدیر او را به این تنگنا فراخوانده است. دریافت شهودي 

دهد و جریان سیال ذهن نیز به کمک این رؤیاپردازي آمده و به  در میان خواب و رؤیا رخ می» حسینا«
بخشد. زن در پی ناکامی در این  جهان مادي،  این تخیل ناشی از تعلیق میان خواب و حقیقت قوت می

کرده و براي رهایی از زندانی که همسرش  به دنبال داشتن کودکانی است که از قبل نامشان را انتخاب
هاي  کند. روان و اندیشه زن داستان دچار رنجی است که شاید یکی از نشانه برایش ساخته، رؤیابافی می

از » نوشا«معنویت تلقی شود و در وجود زن صفات متضاد آفرینش باهم تلفیق گردند، در طول داستان 
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اي  ، خانه و یا حتی خاك شده که او را به شکل مادهزند که گاهی تبدیل به درخت زنی حرف می
کند. دوگانگی شخصیت زن داستان با استعانت از منشاء  صورت عنصري اثیري مجسم می لطیف و به
درباره هویت زن، نشانی از دیدگاه انتقادي نویسنده » نوشا«چنین دیدگاه جامعه و همسر تولد و هم

واقع نویسنده قصد دارند با توصیف باورها و رؤیاهاي  ست. دردرباره جایگاه زن در جامعه امروزي ا
 اتصال با طبیعت و عناصر آن بهبود بخشد.  قهرمان زن داستان، رنج کشیدن او را با
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